
 روح حق‌طلبی که آرام نمی‌گرفت �
دکترالرنتیســی متأهــل بــود و نقــش پــدری آگاه و دلســوز بــرای شــش 
فرزنــدش )دو پســر و چهــار دختــر( را برعهــده داشــت. وی چندیــن ســمت 
در مشــاغل عمومــی داشــت، از جملــه عضویــت در ســازمان اداری آکادمــی‌ 
اســامی، انجمــن‌ پزشــکی عــرب در نــوار غــزه )ســندیکای پزشــکان( و 
هلال‌احمــر فلســطین. او همچنیــن در دانشــگاه‌ اســامی غــزه از زمــان 
افتتــاح آن در ســال 1978 بــه عنــوان مــدرس دروس علــوم، ژنتیــک و 
انــگل شناســی مشــغول بــه کار شــد. وی در ســال 1362 بــه دلیــل امتنــاع از 
پرداخــت مالیات به مقامات اشــغالگر دســتگیر شــد و در تاریــخ 1367/5/1 
ــش در  ــر اول جنب ــت نف ــدت 21 روز بازداشــت شــد. او و هف ــه م مجــدداً ب
ســال 1987 جنبــش مقاومــت اســامی »حمــاس« را در نــوار غــزه تأســیس 
کردنــد. وی بــرای ســومین بــار در 13 بهمــن 1367 دســتگیر شــد و بــه مدت 
دو و نیــم ســال در زندان‌هــای اشــغالی زندانــی شــد. ســال‌ها بــه دلیــل 
شــرکت در فعالیت‌هــای خصمانــه بــا رژیــم صهیونیســتی در تاریــخ 13 
ــه  بهمــن 1369 آزاد شــد و در تاریــخ 1990/12/14 مجــدداً دســتگیر شــد و ب

مــدت یــک ســال در بازداشــت اداری بــه ســر بــرد.
 
 اولین فرمانده »حماس« که بازداشت شد �

وی در تاریــخ 1992/12/17 بــه همــراه 416 نفر از فعــالان و کادرهای جنبش 
حمــاس و جهــاد اســامی بــه جنــوب لبنــان تبعید شــد و در آنجا بــه عنوان 
ســخنگوی رســمی تبعیدشــدگان مســتقر در اردوگاه بازگشــت. در منطقــه 
مرج‌الظهــور ظاهــر شــد تــا رژیــم صهیونیســتی را مجبــور بــه بازگردانــدن 
آنهــا کنــد. نیروهــای اشــغالگر صهیونیســتی بلافاصلــه پــس از بازگشــت از 
مرج‌الظهــور او را دســتگیر کردنــد و دادگاه نظامــی رژیــم صهیونیســتی او را 
بــه زنــدان محکــوم کــرد و تا اواســط ســال 1997 در بازداشــت بــود. او اولین 
رهبــر جنبــش بود که پس از شــعله‌ور شــدن جنبشــش دســتگیر شــد.‌ در 
اولین انتفاضه فلســطین در 9 دســامبر 1987 در 15 ژانویه 1988 دســتگیر 
شــد و پــس از درگیــری بیــن او و ســربازان اشــغالگر کــه می‌خواســتند بــه 
اتــاق خــواب او نفــوذ کننــد بــه مــدت 21 روز تحمــل بازداشــتگاه انفــرادی را 
تجربــه کرد.البتــه صهیونیســت‌ها بــدون اینکــه بتواننــد وارد اتاق او شــوند 
وی را بازداشــت کردنــد. ایــن قیــام موفــق او بــرای اخــراج صهیونیســت‌ها 

از محــل زندگــی فلســطینی‌ها بــود.
 
 مسئولیت بزرگ حفظ »حماس« �

دکتــر عبدالعزیــز الرنتیســی زنــدان را تــرک کــرد تــا نقــش خــود را در رهبــری 
حمــاس کــه در ســال 1996 ضربــه دردناکــی از ســوی تشــکیلات خودگــردان 
فلســطین خــورده بــود بــه عهــده بگیــرد. او شــروع بــه دفــاع قاطــع از اصول 
مــردم فلســطین و مواضــع جنبــش جاودانــه کــرد تــا آنهــا را تشــویق بــه قیام 
مجــدد کنــد. ایــن امــر بــرای مقاماتــی کــه پــس از آن او را دســتگیر کردنــد 
خوشــایند نبــود. کمتــر از یک ســال پــس از آزادی وی از زندان‌های اشــغالی 
در 19 فروردیــن 1377 بــا فشــار اشــغالگران بــه زنــدام بازگردانــده شــد امــا 
ــادرش از بازداشــتگاه فلســطینی‌ها آزاد  ــرگ م ــل م ــه دلی ــاه ب ــس از 15 م پ
شــد. پــس از ایــن ماجــرا، ســه مرتبــه دیگــر بــه بازداشــتگاه بازگردانــده شــد. 
وی پــس از یــک دوره اعتصــاب غــذا، بعــد از بمبــاران هواپیماهــای دشــمن 
صهیونیســتی، در حالــی کــه در زنــدان انفــرادی زنــدان مرکــزی فلســطین 
محصــور بــود و در زمانــی کــه زنــدان از افســران تخلیــه شــده بــود، آزاد شــد.

 
حفظ قرآن در کنار» شیخ احمد یاسین«�

دکتــر الرنتیســی در ســال 1990 در حالــی کــه بــا مجاهــد »شــیخ احمــد 
ــه  ــدان ب ــاب خــدا را در زن ــظ کت ــود توانســت حف ــد ب یاســین«، هم‌بن
پایــان برســاند و اشــعاری دارد کــه ریشــه وطــن و مــردم فلســطین را در 
ــه سیاســی  ــد. او نویســنده یــک مقال ــان می‌کن اعمــاق قلــب خــود بی
اســت کــه توســط ده‌هــا روزنامــه منتشــر شــده اســت. وی در 19 ژوئــن 
2003 در حملــه بالگردهــای رژیــم صهیونیســتی بــه خــودروی خــود از 
ســوء قصــدی کــه توســط نیروهــای اشــغالگر صهیونیســتی انجــام شــد 
جــان ســالم بــه در بــرد و یکــی از همراهــان وی و تعــدادی از رهگــذران 

ــارس 2004، دو  ــه شــهادت رســیدند. در 24 م ــر ب ــک دخت ــه ی از جمل
ــوان  ــه عن ــر الرنتیســی ب ــرور شــیخ احمــد یاســین، دکت ــس از ت روز پ
ــر  ــوار غــزه انتخــاب شــد و جانشــین رهب ــر جنبــش حمــاس در ن رهب

معنــوی جنبــش، شــهید شــیخ احمــد یاســین شــد.
 
 مردی که راه‌های آسمان را بلد بود... �

ــی  ــرای شــهادتش آرزوهــای متفاوت ــر الرنتیســی همــواره ب شــهید، دکت
هلی‌کوپترهــای  بــا  می‌دهــم  ترجیــح  می‌گفــت  همیشــه  داشــت. 
ــر بیمــاری بمیــرم،  ــا اینکــه در اث آپاچــی صهیونیســت‌ها شــهید شــوم ت
پــس بــه خواســته‌اش رســید. 2004/4/17 میــادی هواپیماهــای جنگــی 
رژیــم صهیونیســتی از نــوع مــورد نظــر فرمانــده الرنتیســی وی و تعدادی 
از یارانــش را هــدف قــرار دادنــد کــه دکتــر الرنتیســی بــه همــراه دو تــن 
از همراهانــش بــه شــهادت رســیدند و از نــوار بــه آســمان پرکشــیدند.

شهید رنتیسی در مصاحبه‌ای که پس از ترور ناموفقش درپی  شهادت 
شیخ احمد یاسین داشته است جملاتی به زبان آورده است که هرگز از یاد 
مجاهدان فلسطینی نخواهد رفت: » آیا ما از مرگ می‌ترسیم؟ ما همگی 

روزی خواهیم مرد، چه با قتل و چه با سرطان،… ما همگی منتظر روز پایانی 
زندگیمان هستیم، فرقی نمی‌کند، چه با آپاچی و چه با سکته قلبی، من 

آپاچی را ترجیح می‌دهم.«

مستند من آپاچی را ترجیح می‌دهم
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